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 مقدمه
ر آن، به مثابۀ یک شاخص معرفتی یا معطوف به علم، هرگز به گذاردن ب ردیابی ابهام در شعر امروز ایران و انگشت

. اند نامیده» شعر نو«این معنا نیست که شعر گذشتۀ ما فاقد آن بوده یا اینکه ابهام حجتی است براي رد یا قبول آنچه 
تر  مهمنخست اینکه باید مشخص شود که ابهام چیست و آیا باید آن را مثبت دانست یا منفی؟ این مسأله زمانی 

گیري شعر امروز متوجه آن بوده و کمابیش در  ترین اتهاماتی که از بدو شکل کند که بدانیم یکی از بزرگ جلوه می
اي، از ملزومات جهان معاصر و آفاق  گردد که به پندار عده تر هم شده است، به همین ابهام باز می طول زمان پررنگ

 . گزینی و حضور در میان مردم ف یک شعر در مخاطبنظري این عصر است و به گمان گروهی، نقطۀ ضع



 : کند یکی از کسانی است که به مقولۀ ابهام پرداخته و به هفت نوع ابهام اشاره می 1»امپسن«
 . دهد زمان چند معنی می وقتی که یکی از اجزاي جمله به طور هم .1
 . آفرینند را می وقتی که دو یا چند معناي قابل جانشینی در یکدیگر ادغام شده، یک معنی .2
 . شوند زمان ارائه می ربط، هم وقتی که دو معناي کاملاً بی .3
 . آیند تا پیچیدگی وضعیت ذهنی نویسنده را عیان کنند وقتی که دو معناي جانشینی جمع می .4
به عبارت . اي افتاده است نوعی سردرگمی ناشی از اینکه نویسنده در جریان آفرینش اثر به فکر مطلب تازه .5

 . پیشاپیش با آن موضوع یا نظریه آشنا نبوده و در فرایند خلق اثر به آن دست یافته است دیگر،
 . چیزي که به ظاهر متناقض است و خواننده باید آن را تفسیر کند .6
حمید رفیعی (. دهد نویسنده دربارة آنچه گفته است، دیدگاه روشنی ندارد تناقض واضح و کامل که نشان می .7

1368 :30( 
نظام ادبیات یعنی دانشی که باید وراي دانش زبان فراگرفته شود تا بتوان «یگر باید در نظر داشت که از سوي د

هاي صریحی نظیر رمزگان علایم راهنمایی و رانندگی و آداب و  آثار ادبی را کشف و تعبیر کرد، شامل رمزگان
عاتی دربارة قراردادهاي حاکم بر انواع توان آموخت، اطلا هاي متنوع تعبیر زبان مخیل را می شیوه. معاشرت نیست

وقفه هرچه را  هاي ادبی را بازشناخت، اما ادبیات بی بندي هاي ساخت یا سامان مختلف آداب به دست آورد و گونه
کشاند و از میان  کند، به نقیضه می شدن به رمزگانی دقیق با قواعد صریح تعبیر است، تضعیف می که در حال مبدل

 )123: 1379 کالر(» برد می
 : اند در تعریف ایهام گفته. ارتباط چندانی ندارد 3گفتن است و با ایهام در لغت به معنی پوشیده سخن 2ابهام

اند، این است که لفظ داراي  نیز خوانده) توریه ـ توجیه ـ تخییل ـ توهیم(ایهام یعنی به گمان افکندن که آن را به چند اسم دیگر 
دو معنی حقیقی یا مجازي باشد؛ یکی قریب یعنی نزدیک به ذهن که ظاهر لفظ بر آن دلالت کند و دیگر غریب، یعنی دور از 

نکند و فهم آن محتاج به لطف طبع و ذوق دقیق باشد و ذهن شنونده ابتدا به طرف معنی نزدیک  ذهن که ظاهر لفظ بر آن دلالت
 )46: 1373همایی (. باشد) غریب(رود، اما مقصود گوینده معنی دور ) قریب(

اي به کار  ها و یا کلام را به گونه کلمه و کلام گاهی دو یا چند معنی دارد و شاعر این کلمه«اند که  و نیز گفته
 : یابد افتد و هر دو معنی در ذهن او راه می برد که خواننده و شنوندة بیت به وهم و گمان می می

 شد و گفتم صنما عهد به جاي آر  دي می
 ) حافظ(وفا نیست  گفتا غلطی خواجه درین عهد

 )206: 1383ثروتیان (» .در این عهد که من با تو بستم -2در این زمانه  -1: در این عهد

                                                             
١. Empsen 
٢. Ambiguity 
٣. Equivoque 



اند، با این تفاوت که در ایهام همیشه دو یا چند  شاید بتوان گفت که از این نظر کنایه و ابهام به هم بسیار نزدیک
وینده پی برد، اما در کنایه همیشه یک معنی مشخص با توان پی به منظور گ معنی مطرح است و از روي قراین می

 : منتقد دیگري بر این باور است. شود توجه به فضاي کلام دریافت می
ایهام یکی از انحاي اداي معناي واحد به طرق مختلف است، یعنی واژه یا کلامی را بیان کنیم که موهم دو معنا باشد، اما فقط به 

مباحث علم بیان منظور داشت، باید دید که آیا در ایهام هم ذهن کوششی مخیل در ایجاد رابطه بین توان آن را از  این شرط نمی
دهد یا خیر؟ بلی، در ایهام هم باید ذهن بین یک واژه یا جمله و معانی متعدد آن رابطه برقرار کند و از این  دو چیز انجام می

اشت، اما از طرف دیگر معمولاً در ادبیات واژه با تمامی معانی خود به کار توان ایهام را از ابزارهاي علم بیان محسوب د لحاظ می
 : شوند تا هر دو معنی که اراده شود، کلام درست باشد رود، یعنی شاعران براي مثلاً هر دو معنی واژه تناسباتی قائل می می

ــود  نچیـد ی ل ـهر کو نکاشت مهر و ز خوبی گ ــه بـ ــان لالـ ــاد، نگهبـ ــذار بـ  در رهگـ
 )حافظ(

آل این است که خواننده هر  البته ایده. اگر لاله را چراغ بگیریم با باد تناسب دارد و اگر لاله بگیریم با کاشتن و چیدن تناسب دارد
به هر حال، در ادبیات، لغت به یک مدلول . که باید درك کند دو معناي لاله را در نظر داشته باشد تا خلاقیت هنري شاعر را چنان

کند و ایهام هم یکی از مصادیق این قانون است و چون امري کلی است،  لت ندارد بلکه بر همۀ معانی خود دلالت میخاص دلا
  )260-259: 1370شمیسا (. بهتر است که بنابر سنت، آن را از ابزار بدیعی محسوب داریم تا بیانی

، اما باید )137: 1379وحیدیان کامیار (اند  ستهترین ترفند دو یا چند معنایی دان نظران، ایهام را مهم برخی از صاحب
توجه داشت که گرچه ایهام برآیند تعبیۀ دو معنا در کلام است، اما ابهام نتیجۀ عوامل گوناگونی است که به واسطۀ 

ر د. ابهام، پیچیدگی معناي شعر است به دلایل گوناگون. شود قرابت لفظی با ایهام، گاه در تعاریف در کنار آن ذکر می
چه که هست، موجز و مختصر  هاي زیباشناختی سخن فارسی، دربارة ابهام توضیح چندانی داده نشده و آن کتاب

 : نماید می
: 1380محبتی (» ابهام آن است که عبارتی را بتوان دو گونه خواند، به صورتی که با هر نوع خواندن یک معناي تازه داشته باشد

127-128 ( 
 

 شعر معاصر و ابهام 
گذارد  شود، اما در بیشتر موارد آنها را پشت سر می بهام در شعر نوي فارسی گرچه گاه با همین معیارها شناسایی میا

هاي علمی  گونه که پیچیدگی ابهام همیشه یک معضل یا مشکلی کاذب نیست، همان. طلبد و نگرشی دیگر را می
 . مدرن ابهام با ذات هنر عجین و مأنوس است در دنیاي. شوند انداز بسته و بیهوده تلقی نمی هرگز یک چشم

در هنر ابهام، چندمعنایی، تعبیرپذیري . زدایی دارد ادراك زیباشناختی و کشف زیبایی، جهتی درست مخالف تحلیل منطقی و ابهام
شیء است که با  جا باید کل را در فرد، نامتناهی را در متناهی یافت و تنها در این. و گریز از تحلیل منطقی، اساس کار است

ها را غرق شور و  هاي حواس را بلرزاند، کلمه تواند تمام عصب  خاصیت ترکیبی و پیچیده و لایه بر لایه و تودرتوي خود می
 )65: 1385موحد (. عاطفه و کلام را سرشار از طراوت و پویایی و اعجاب کند



شعر معاصر فارسی در . صلی منتقدان استاما تشخیص ابهام راستین و طبیعی از ابهام تصنعی و کاذب وظیفۀ ا
گویندگان شعر امروز از یکدیگر، . کند اصل بر عناصري مشترك متکی نیست و همین نکته ارتباط با آن را مشکل می

توان از یک سو به ذات دنیاي مدرن و حتی پسامدرن  اي دارند به وسعت یک تاریخ و این وضعیت را می گاه فاصله
پیش چشم » همزمانی عناصر ناهمزمان«هاي جوامع شرقی یعنی  یگر به عنوان یکی از خصلتنسبت داد و از سوي د

هاي کیفی سامان یابند و همواره  شود که هم خوانندگان و هم شاعران بر اساس همپایگی این نکته موجب می. داشت
 . هایی متفاوت در عرصۀ شعر امروز اتفاق بیفتد پسندها و چالش

 . توان سراغ گرفت ارسی سه نوع ابهام را میبه طور کلی در شعر ف
 ابهام غیرعمدي  ـج   ابهام عمدي  ـب   ابهام عارضی  ـالف 

ورود (ابهام عارضی همان چیزي است که به فراوانی در شعر فارسی وجود دارد و به آن اشاره کردیم 
ابهام ). آید یک دوره به وجود میبه شعر که در اثر جداشدن از بافت ادبی ... اصطلاحات علمی، آداب و رسوم و 

عمدي، تعقید در معناي شعر است به واسطۀ دخالت مستقیم گوینده براي پنهان کردن آن به هر دلیل، اما ابهام 
کند و نقشی منفی ندارد و تمام شاهکارهاي  هاي شعر آن را ایجاد می غیرعمدي یا طبیعی فرایندي است که ضرورت

 . اند شعري جهان به آن متصف
شناسی و فردي شدن  هاي ساختارگرا یا معنایی و حتی زیبایی فرض در شعر معاصر فارسی به دلیل نبودن پیش

انگاري  هایی نو به نو بدل شده است، به همان میزان سهل قدر که ابهام طبیعی به خلق افق جریان خلاقۀ شعر، همان
نیازي  نوهیأت آن در شعر معاصر و احساس بی در فهم سنت شعر فارسی و تداوم) ویژه شاعران جوان به(شاعران 

شناسان و فلاسفۀ غربی، منجر به خلق آثاري شده  چرا به نظریات زبان و چون نسبت به فرهنگ فارسی و توسل بی
عنوان یکی از  به(گی در سطرسطر آن آشکار است و به هیچ وجه از دیدگاه ابهام  بنیه است که پریشانی و بی

 . قابل دفاع نیست) زمانی ههاي یک شعر هم شاخص
 عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر 

 : ترین آنها عبارتند از در بررسی شعر امروز و از حیث ابهام طبیعی مسائلی مطرح است که مهم
 ـ ابهام ذاتی 1

هاي طبیعت، ابهامی وجود دارد که هنرمند  در تمام پدیده. باید اذعان کرد که ابهام با ذات شعر آمیخته و عجین است
دهد، اهمیت دارد، نه وضوح؛  براي تمام خوانندگان شعر، چیزي که آنها را تکان می. خوردن در آن است تشنۀ غوطه

شاعر با شروع . بار جدا سازد هاي کسالت تعارف و از روزمرگیچیزي که آنها را مبهوت کند و از این جهانِ سراسر م
شود که گرچه ساختۀ خود اوست، اما هیچ کنترلی بر آن ندارد و گاه او هم مانند  سرودن وارد دنیایی می

گر طوفانی از رنگ و نور و معنا و عاطفه باشد؛ طوفانی که از ناخودآگاهی  ایستد تا نظاره اي می خوانندگانش، گوشه
 : گوید نیما می. سازد که بکر و چشمگیر است پوشیده، سرریز کرده و مناظري می



هاي زندگی،  بینیم ـ وجود دارد؛ در همۀ روزنه جا ـ وقتی که عمیق می این ابهام در همه. انگیز هستند کارهاي با عمق اساساً ابهام
ین عمق ندارند، ابهامی هم وجود ندارد و باید گفت مثل مه که در جنگل پخش شده است، حال آنکه براي کسانی که نظري با ا

کند که  شان از اندازة معین و مسلم حکایت می پخت روزانه براي آنها چیزهایی که در اطراف آنها قرار گرفته، مثل خوراك دست
 )138-136: 1363نیما یوشیج (. در دایرة ظرف محدودي محدود شده است
افکار و تصاویر در شرایط نیمه ناخودآگاه، صراحت تعریف را از دست «و متفکري دیگر بر این باور است که 

روابط میان آنها کمتر نتایج منطقی در بر دارد و به وجه مبهمی متشابه هستند و بنابراین بیشتر غیرقابل فهم . دهند می
 ) 128: 1352یونگ (» .باشند می

خواهد با  خود، در حقیقت آفریدگاري است که می شاعر در آفرینش شعر. دلیل نیست البته ذاتی بودن ابهام بی
پس این جهانِ آفریدة شاعر به . کرانگی جهان خارج رویارو شود تا حقارت و مرگ را مقهور خود کند بزرگی و بی

 . شود گیرد و پیچیده می ناچار وسعت و ژرفاي عالم مادي را به خود می
گونه که هست، در معرض تماشا نهادن، اما  ک کردن و آن را همانهدف نهایی هنر همین است؛ این جهان را دوباره تمل«
یابد مگر در نگاه  آفریند، واقعیت عینی نمی که گویی از آزادي بشر سرچشمه گرفته است، لیکن چون آنچه هنرمند می صورتی به

پذیرد و  قبول می است که این تجدید تملک صورت –و در این طریق خواندن  –شخص بیننده، پس از طریق آداب تماشا 
  )87: 1370سارتر (» .گردد تثبیت می

 که در به هم زدنی / آخرین مژه را کی بر هم زد
 و ساکن خرابه هر غروب / خانۀ چشم را خراب کرد

 .کند تا افق روانه می/ ار زگرگ قرم
 ) 105: 1379رویایی (       

 در فاصلۀ لباس من / صبح را/ که دیوانه کند/ به مرگ
 کند  دستم می و بی/ دهد که چرخشم می/ به شب

 اي  پس مرا ندیده/ خندیدم که نمی/ اي که اگر مرا دیده
 هایم را  ام تنفس چشم  هکه هر بار بیشتر دوست داشت

 . به تن دارم/ هایی که و این حباب
 ) 15-14: 1383چالنگی (     

 تراشی براي ایجاد درنگ در خواننده  ـ مانع2
در تاریخ تئاتر هم چیزي . بر آن است که در متن حرکت، خواننده را با تأنیّ و درنگ بیشتري همراه سازدگاهی ابهام 

گذار نوعی از نمایش شد که بعد از او به وسیلۀ  م، پایه 1920در سال  4»اروین پیسکاتور«. افتد شبیه این اتفاق می
گرفت،  که در مقابل تئاتر دراماتیک قرار می) 6حماسی/تئاتر روایی(این روش جدید . به کمال رسید 5»برتولت برشت«

بر آن بود که تماشاگر را از انگیزش عاطفی و هیجانی مرسوم دور نگاه دارد تا او بتواند با تعقل و تدبر بهتري دربارة 

                                                             
۴. Piscator 
۵. Brecht 
۶. Epic theatre 



ه به کند و بر آن است ک در شعر هم، ابهام نقشی مشابه ایفا می. )176: 1383داد (هدف و پیام نمایش قضاوت کند 
 . خواننده، تأمل و تفکر بیاموزد

گذارد، برخلاف برخی نظریات، مفاهیم را آسان  شعر یا هر نوع دیگر ادبی و هنري سر راه مخاطب خود مانع می«
باید در هر مقطعی مکث کرد و راه . شود کند، چون وقتی مانعی سر راه است، حرکت کندتر می و قابل دسترس نمی

نفیسی (» .رساند شود و به تدریج ما را به اصل مطلب می به همین جهت ادراك کندتر می. گذار از مانع را دریافت
1368 :34(  

 کند  هاي سیمانی ظهور می بر پله/ کودکی/ در سطرهاي بعدي این شعر
 پرواز کوتاه کبک را .../ آورد  ها را به خاطر می دویدن خرگوش

 نکرده استکودك هنوز ظهور .../ (آورد  باد را به خاطر می
 !) از آسمان فرود آمده است/ چه به هنگام/ این ریسمان رنگارنگ

........................................................................................ 
 شود  صبح زرد تمام می/ هاي سیمانی نشسته است بر پله

  ها و نگرانی چشم/ گردانند  برمی –بی مرد  –اسب را 
 افتد  گردوي ناچیده از درخت می/ شود فهمیده می

 آید  کودکی به کوچه می/ در سطرهاي بعدي این شعر
 ) درست نبوده» شود صبح زرد تمام می«شود  معلوم می(

........................................................................................ 
 هاي دور ر شاخهب/ در سطرهاي قبلی این شعر

 مانده است / هنوز چند گردوي ناچیده  
 . نیامده است/ هنوز/ و کودکی که گفته بود

 ) 11-7: 1378موسوي (                
 ـ ایجاد مانع در ورود اغیار به فضاي شعر 3

شود از  ار میگیرد و سرش آمیز و پررمز و راز به خود می ناچار فضایی وهم زده، شعر به در جوامع خفقان ـالف 
شعر معاصر در دو دهۀ چهل و پنجاه بهترین مثال براي این مدعاست و . ها و کنایات گوناگون استعارات، سمبل

هایی براي ترسیم فضاي سیاسی آن دوره زده، به نمادها و کنایات توجه خاصی نشان  آفرینی شاعران دست به تمثیل
رکیبات ویژه از سوي ادارة سانسور رژیم شاه، ممنوع اعلام دهند، از همین است که پس از چندي کلمات و ت می
 ...). جنگل، ستاره سرخ، فریاد و (شود  می

 اي آورد و سبز فروخت  کفاش قهوه/ جوي کفش آبی بودم و در جست
 بارید  نوروز برف غریبی می/ نوروز کفش نویی باید داشت

 کرد  سرخاب را دیدم که هلهله می/ سین باستانی در هفت
 ... سین قرمزسر ساکت بود و

 ) 66: 1356صفارزاده (      



داند که به فضایی راه یافته که هر کسی را توان همراهی با او نیست، یعنی راهیابی به این  ب ـ شاعر پیشرو می
اي که او در برابر  گسترده. توان سراغی از آن گرفت اي نمی موقعیت، محتاج ریاضتی است که در خوانندگان غیرحرفه

کند و این به عبارتی همان  عبیرات او را دچار لکنت میآن به حیرت رسیده، چنان وسیع و شگفت است که زبان و ت
هاي  هاي بنیادینی ایجاد کرده است و وحدت است که در شعر امروز در میان شاعران تفاوت» سبک شخصی«

اندازهاي جهانی و نفسانی او  سابقه است و چشم هر شاعر یک موجود بی. اندازد موردانتظار خواننده را به مخاطره می
اگر از تاري و ابهام شکوه کنند، این صفت در ذات خاص او که «خوانندگان هر شعر . سابقه قعیت بیهم یک مو

  )213: 1351پرس (» .روشنی بخشیدن است، وجود ندارد، این تاري در کار شبی است که شعر، وظیفۀ کشفش را دارد
 ریختند  ها بر حوض می برگ/ شد بر درختان سنتور نواخته می

 نوازنده پیر شده بود / به سنتور رسیدیم / از باران گذشتیم 
 مادرم به نوازنده سلام گفت / در کنار حوض نواخته بود 

 سکوت کردم / از من پرسیدند / شبگردان نام نوازنده را 
 ) 173-172 :1372احمدي (

 گرفتن ذهن و اندیشۀ شاعران از کلمات  ـ سبقت4
. ناکردنی دهد و پس از آن شاعر است و بهتی بیان عارفی به شاعر امکان پیشروي میشک امکانات زبانی تا حد مت بی

هاي خود  هاي زبان متعارف فراتر رود تا شاید بتواند حس و دیده شود از چارچوب در چنین وضعیتی شاعر ناچار می
ابهام است که در . زبان هستندها نشانۀ کاربرد زیباشناختی  ابهام و خصیصۀ عطف به خود در پیام«. تصویر بکشد را به

  )5: 1371اکو (» .بخشد قیاس با امکانات معلوم رمزگان به پیام حالتی خلاق می
اي است که شاعر در حوزة زبان رایج شعر از  کننده یافتۀ تمایلات ویران گاه نیز پیچیدگی نتیجۀ هجوم سازمان«

آفریند، پیشرو یا  جا شاعر با اثري که می در این. بگذارداي را پشت سر  دهد تا تجربۀ زیباشناختی تازه خود نشان می
 )63: 1371باباچاهی (» .پیشرونماست

 کنار اتوبان / براي لباس سربازي خودش/ او براي خودش مرده بود
 آمدیم  ما از این سر متن می/ کرد که مرده بود و فکر نمی

 توکی درخت سبز  و تک/ و یک طرف دیگر/ افق آبی از یک طرف
 پیاده شدیم / براي خودش مرده بود/ طور او همین/ اوو 

 و بعد سرعت ما که سر به هوا / چند جمله رو به عقب/ کمی به عقب
 توانستیم با آن کتابی را در چند جلد  که می/ بیشتر از رعایت ایجاز بود

 اي را  تازه و خون/ و خودمان را در سطرهاي تودرتو / فکر کنیم
 .............................................ود که روي زمین نریخته ب

 با رنگ و روي پریده / آمدند اي از آن سر متن می عده
 هوا دیگر کاملاً روشن بود / ما به سمت سرعت خودمان پیچیدیم

 قانوناً مرد / پزشک قانونی/ بعد از دو سه علامت پرسش



 دیده بودم من هم تمام آنچه را که ن/ و به جاي او/ که همین طور
 . این وقت صبح را/ خواستم ببینم و بشنوم و هرچه را که نمی

 ) 107-106: 1375باباچاهی (
 ـ ایجاز 5

ایجاز، آوردن معناي بسیار . دیدند کردند و آن را در مقابل اطناب می قدما ایجاز را تنها در محدودة جمله بررسی می
طبیعی است که فشردن معناي بسیار در لفظ اندك گاهی و شاید در بسیاري از موارد، موجب ابهام . بود در لفظ اندك

خواهد،  ینشگر است و از جهان پیرامون تنها آنچه را که میاز سویی بینش شاعرانه در اصل بینشی گز. خواهد شد
 –به طبع  –چنین فرایندي . بخشد پس شاعر در شعر خود جهان را متراکم کرده، تدوینی دوباره می. گزیند برمی

ند شود که شعر در ابعاد معنایی و لفظی، پر رمز و راز شود و معنا و زبان شاعرانه به سویی میل کند که رو موجب می
گیري در  در چنین شعرهایی، صورت ذهنی شعر دچار انقباضی است که با جاي. رو سازد فهم آن را با مشکل روبه

به بیان دیگر، جهانی که به . شود اي فردي منجر می مخاطب و بنابر بنیۀ مطالعاتی او، به انبساطی شخصی و مکاشفه
هاي شخصی، شکل  دهد، اما با وسعت تأویل نشان میشود چون انتخاب شده، نامانوس و نامتجانس  شعر وارد می

 .طبیعی خود را خواهد یافت
تواند در  مند است و با تفسیرهایی که می هم به نوعی از کارکردهاي ایجاز بهره) تمثیل(شاید بتوان گفت که تصویر 

گیرد و به  را دربرمی تصویر و تصویرگرایی طیف وسیعی از شعر امروز. خود حمل کند، به نوعی یک گره معنایی است
کنیم، به  اي است که وقتی از آن آغاز می تصویر کلمه. هاي مهمی از شعر امروز متکی بر تصویرگرایی است عبارتی بخش

تمثیل بینشی موزون از عالم است، پیش از آنکه به صورت اندیشه «. خواهیم رسید... تشبیه، استعاره، تمثیل، اسطوره و 
  )110: 1361پاز (» .اگر شاعر عالم را به مثابه یک زبان بشنود، آن را بیان نیز خواهد کرد. است اي کلامی درآید، تجربه

 نه بیشتر / گفت و گویی داشتم/ در همۀ راهم
 غروب / هاش در در چشم/ سوخت سگی تا می

 تنها / سوخت سگی می/ در همۀ راهم
 ) 66: 1359ناجی (

 خط پیشانی تو / کف دست من
 ر ارتفاع آوازي یگانه د

 نام من چه نوازش دید / و در ارتفاع 
 در گره یک طناب / با نامت 

 ) 19: 1359شجاعی (
 ـ نابهنجاري نحوي 6

شدن با روند کار شاعر و زبان و دستور زبان ویژة او  آفریند که البته مأنوس گاه نابهنجار نحوي در شعر امروز ابهام می
هاي شعري نیماست  جایی ضمایر، یکی از ویژگی عنوان نمونه جابه به. تا حد زیادي از شدت این امر خواهد کاست

 : که در سعدي هم سابقه دارد



ــودش   ــم خـ ــه چشـ ــارب بـ ــه دار یـ ــدش    نگـ ـ ــم بـ ــیب چشــ ــز از آســ  بپرهیــ
 ) 40: 1369سعدي (

 : گوید و نیما می
 با تنش گرم، بیابان دراز 

 ... مرده را ماند در گورش تنگ
 ) 776: 1383نیما یوشیج (

 : گوید سعدي می. جایی موصوف و صفت با کسرة اضافه و یا جابه
  )46: 1368سعدي (... غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد 

 : گوید و نیما می
 موجی رسیده فکر جهان را بر هم زده 

 بر هر چه داشت هستی، رنگ عدم زده 
 ...ربایش بر جاي او  با موي دل/ اندوهناك شب

 )416: 1383نیما یوشیج (        
 ـ ورود مسائل جدید علوم  7

نادرست است اگر گمان کنیم که وقتی کمونیسم در . اي است ها و انفجار رسانه دوران ما، دوران انقلاب دانسته
افتد و  دیگر اتفاق نمی) در مفهوم کلاسیک خود(ریزد و انقلاب  پاشد، دیوار برلین فرو می شوروي سابق فرو می

شود، این همه دگرگونی به بیرون از خود ارجاعی  یمرزهاي علوم و مرزهاي جغرافیایی روز به روز محو و محوتر م
 . از تأثیرات آن به دور خواهند بود... ندارد و شعر، ادبیات، سینما و 

یابد، هنگامی که  سنجیم که مرزهاي عقلی خود را تا درون مطلق ریاضی می در هنگامی که وضع دردآلود دانش جدید را می
یقینی و عدم  ي مبتنی بر بی»کوانتا«گ حاکم است، یکی اصل عمومی نسبت و دیگر اصل بینیم در دانش فیزیک  دو نظریۀ بزر می

ترین دانشمند نوآور این قرن تخیل را  سازد، هنگامی که بزرگ قطعیت که براي همیشه صحت معیارهاي فیزیکی را محدود می
ا نیز چون راه دانش مشروع و بر حق بدانیم؟ آیا ما حق نداریم که راه شعر ر... داند  هاي دلش می زمینۀ حقیقی جوشش جوانه

  )210-209: 1351پرس (
ها و چه در ساخت بینش زیباشناختی، جزو هویت  گونه، نگرشی نسبی، چه در برخورد با کلان اندیشه و بدین

ر و هاي تکراري و تغییر عناصر مخیل شع کارگیري سمبل روي از به شود و شاید بتوان گفت که فرا شاعران امروز می
 . شود از همین امر ناشی می) که بدان خواهیم پرداخت(» مرگ مؤلف«تئوري بسیار مهم 

 شود  اوپنهایمر دارد روي اقیانوس خواب بیدار می
 زند  اي دیگر به جمجمۀ پدر می پسر ضربه

 جسم دوم کجاست و یا جسم چندم؟ / روح باید فرار کند
 ... بیا ما هم همراه آنان بخوانیم 

 ) 22 :1365رزاده صفا(    
 ـ مرگ مؤلف 8



ــه      ــی ترجمـ ــا فراوانـ ــروز بـ ــعر امـ ــی از شـ ــت    بخشـ اـرة مثلـ ــایی دربــ ــاعر «هـ ــتن  –شـ ــده –مـ  »خواننـ
ــه   ــب آنچــ ــب «و متعاقــ ــران مخاطــ ــی » بحــ ــده مــ ــم   خوانــ ــه چشــ ــود، بــ ــک   شــ ــدازي تمســ  انــ

ایـن گونـۀ   . اسـت  جوید که البته چندان جدید نیست، اما کیفیت طرح آن ظاهراً مسائل جدیدي را موضوع قرار داده می
کوشـد   گـذارد و مـی   مـی » 7پست مدرنیسم«ها پیش در غرب مطرح شده، بر خود نام  شعري با پیروي از آنچه از مدت

اـر «، 8»دریـدار «. اي بحرانـی برقـرار کنـد    اي منطقـی و عقلانـی، رابطـه    که با مخاطب به جاي رابطه اـدامر «، 9»لیوت ، 10»گ
شکن در شعر امـروز از آنهـا سـود     هاي شالوده اند که جریان هایی شناخته شده ، نام...و 13»فوکو«، 12»ریکور«، 11»بلانشو«

اـل در        حال از این میان، عده. برند تا خود را محق جلوه دهند می اي با فهـم و درك صـحیح ایـن تعـاریف و عـدم انفع
رفتـه کـه   «اي هـم   وانند و عـده دهند، به فرهنگ شعر فارسی فرابخ کوشند که آنچه ضروري تشخیص می برابر آنها، می
اـبقه   در شعر و ادبیات فارسی چنـدان بـی  » مرگ مؤلف«نظریاتی نظیر . »...آب جو آمد و «در حالی که » آب جو آرند س
 :خوانیم می مقالات شمس تبریزيکه در  نیست، چنان
آن . یکی نه او خواندي نه غیر اوکه آن خطاط سه گونه خط نبشتی؛ یکی او خواندي لاغیر، یکی هم او خواندي هم غیر،  چنان

  )103: 1369شمس تبریزي (. گویم، نه من دانم، نه غیر من منم که سخن می
 :اندیشمندان معتقد بر این باورند

: روزگاران مؤلف محدود شود تواند به نیت مؤلف یا شیوة اندیشه و در نهایت شناخت هم در متون ادبی تأویل به هیچ رو نمی
کننده شرط اصلی و  کننده و متن، هستی واقعی دارد و شرایط تأویل مؤلف نیست، برعکس، مکالمه میان تأویلمتن بیان ذهنیت 

 )574: 1385احمدي (اهمیت بیشتري دارد » کننده افق معنایی تأویل«مهم شناخت متن است، یعنی 
و از » بازي«به » صدق«، از »غیاب«به » حضور«مدرن، حرکت از  و همین امر است که در آراي متفکران پست

چنین شعري در درجۀ اول دستگاه تخیل شعر ). 36-35: 1384نجومیان . (شود منتهی می» عدم حتمیت«به » حتمیت«
کوشد که آنها را از شعر حذف کند  شمارد و به طور کلی می را معیوب می...) تشبیه، استعاره و (هاي پیشین  در دوره

هاي خود را در برابر خواننده  »دالّ«به عبارتی، شاعر فقط . مایندة چیزي دیگرتا هر چیز در شعر خودش باشد و نه ن
شعر تا آنجا که بتواند به تجربۀ مفاهیم و «. گذارد هاي شعر را به وي وامی »مدلول«چیند و کشف و حتی پرداخت  می

در شعر از ساختار محو . ساندخواهد رابطۀ دال و مدلول را به مرزهاي ناممکن بر افزاید، می ها می خودکامگی نشانه
بارت (» .خواهد به معناي طبیعی اشیاء یعنی خصلت آنها پی ببرد شعر می. شود برداري می مفاهیم بیش از اندازه بهره

1386 :157( 
را از شعر بگیرد، یعنی گنجینۀ ادبی را از شعر حذف کند تا شعر از کلان » ادبیت«آن است که  چنین نگرشی بر 
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از همین است که شاعري از این دست، زبان زیباي ادبی را کنار . تاریخی خصوصی رهنمود گرددها به  روایت
خواهد که در شعر  او می. دهد گذارد و زبان محاوره و گفتار را با تمام تنوع خود، محور زبانی شعرش قرار می می

. گفته باشد) چندصدایی(فونیک  ینباشد و صداهاي متفاوت دیگر را به شعر خود راه دهد تا شعري پل» داناي کل«
نویسی و تزلزل سیستم علت و معلولی  برقراري رابطه با چنین شعري البته براي هر کسی ساده نیست، چه، بر اتفاقی

نبوده و بندهاي شعري، نه مکمل هم، که ) همبسته(به عبارت دیگر، بافت و اجزاي این شعر، ارگانیک . استوار است
 . دارند در خدمت حسی واحد قرار

 ام  من مرده به دنیا آمده/ اند اعلام کرده/ مرگ مؤلف را دیري است
 زند از کسی که مرده  کسی حرف می)/ دانم و اصل ماجرا را می(

 » زند؟ چه اهمیت دارد چه کسی حرف می«/ یا به قتل رسیده؟
....................................................................................... 

 در بیست سال گذشته اگر با تو قراري بگذارم 
 کافی است قطار کمی رو به عقب برود 

 که اگر توقف کند / و زیر کلماتی توقف کند
 دانم  نترس، اصل ماجرا را من می

 » !اي را بنوش قهوه«/ سال پس فردا در بیست
 میرند  مردگان قطعاً در سه زمان می

 کنند  و در سه زمان سفر می
 کند؟  نقش یک مرده را بهتر از این چه کسی بازي می

 هاي این و آن  هنر مختصرم صرف بازي با گوشواره
 فقط به صرف اینکه تو را به جاي گل سرخ نگیرند / که نشد

 کشتم و کشته شدم / ها رفتم به جنگ استعاره
 یا به قتل رسیده؟ / چه اهمیت دارد چه کسی مرده یا 

....................................................................................... 
 از مؤلف مرده نترس / نترس

 و در بیست سال همین حالا 
 ...اي را  فنجان قهوه/ بردار

 ) 25-24: 1379باباچاهی (          
 )داده شد حتوضیکه (هاي تاریخی خاص  ـ نداشتن آگاهی از تلمیحات و زمینه9

 هر شب و هر شعر / » سیزیف«ماه و / فانوس آسمانی تنها
 ...در آفاق شعر و شب / هاي پرسه در کوچه/ ما.../راه ملال و 

 ) 93: 1370حقوقی (   
 . در اساطیر یونان» سیزیف«که اشاره دارد به اسطورة 



 لفظی و معنایی 14زدایی ـ آشنایی10
چه از نظر زبانی و (زبان  یجۀ فرآیندهاي خاصی مانند هنجارگریزي و انحراف از نرم زدایی را نت به طور کلی آشنایی
ها و هم  ها و جمله کارداشت واژه هم در به. زدایی بسیار است هاي آشنایی شیوه«. اند قلمداد کرده) چه از حیث معنایی

ها و  زدایی نسبی است و در زمانه یالبته عمل آشنای... ها و معناهاي نامنتظر  در خلق انواع تصویرها و مضمون
  )163: 1380تی محب(» .هاي متفاوت متمایز و گوناگون زمینه
اده      کرده ه دسـت صـنم بـ ــ فـروش  ام توبـه بـ ــیک ــر م ــی ه دگ ــورم ب ــزم نخ ــی رخ ب  آرای

 ) 670: 1379حافظ (
 ترین یار  چه مهربان بودي اي یار، اي یگانه
 گفتی  چه مهربان بودي وقتی دروغ می

 ) 37: 1368فرخزاد (
زدایی کرده است و هم ماهیت این توبه  فروش آشنایی که در شعر حافظ، هم توبه کردن به دست صنم باده چنان

شود؛ یاري که عطوفت  در شعر فروغ هم مهربان بودن یارِ یگانه مطرح می!). آرایان بی رخ بزم(که می نخوردن است 
 . گویی را توأمان در خود دارد و دروغ

 گیري از بیان روایی  ـ بهره11
ماند، قصه یا حکایتی  جوید، اما این بیان روایی که به شروع یک داستان می شعر امروز گاه از بیان روایی سود می

در حقیقت، بیان روایی، محملی است براي ایجاد . نیست که به سرانجام برسد و به اصطلاح بافت دراماتیک پیدا کند
 . دهد ه به خط روایی و داستانی تن درنمیفضایی شاعرانه که البت

 . افتد تجلی کامل چنین شگردي در شعر مهدي اخوان ثالث اتفاق می
مرغ «من ... ام  ام، اما شعر را به حد روایت تنزل نداده من روایت را به حد شعر اوج داده«گوید که  او خود می

خیلی  ز این قبیل در کار نیما و دیگران را به شعرهایی که خیلیاش و دیگر آثاري ا را با تمام زمینۀ روایتی ]نیما[» آمین
  )200: 1371ی خکا(» ...دهم محض و نابند، ترجیح می

 .  تر، انگار کوهی بود فتاده سخت سنگ آن سوي
 و ما این سو نشسته، خسته انبوهی زن و مرد و جوان و پیر 

 و با زنجیر / همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پاي، 
....................................................................................... 

 فتاده تخته سنگ آن سوي، وز پیشینیان پیري « -
 » ...بر او رازي نوشته است، هر کس طاق هر کس جفت 

....................................................................................... 
 خارید  کرد و می و پاهامان ورم می/ بارید شبی که لعنت از مهتاب می

                                                             
١۴. Defamilarization 



 تر از ما بود،  یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین
 » باید رفت«: لعنت کرد گوشش را و نالان گفت

....................................................................................... 
 هلا، یک، دو، سه دیگر بار / دیگر بار... سه ... دو ... یک هلا، 
 گاهی گریه هم کردیم  –ریزان، عزا، دشنام  عرق

 سان بارها بسیار  هلا، یک، دو، سه زین
....................................................................................... 

 به جهد ما درودي گفت و بالا رفت /  تر بود یکی از ما که زنجیرش سبک
 ) تاب و ما بی(خط پوشیده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند 
....................................................................................... 

 و ساکت ماند ) چنان کردیم ما نیز آن(تر کرد  لبش را با زبان 
 ... ما و ساکت ماند نگاهی کرد سوي

 کرد  خیره به ما ساکت نگا می» براي ما بخوان« -
....................................................................................... 

 : مکید آب دهانش را و گفت آرام/ »چه خواندي، هان؟« -
 کسی راز مرا داند / همان/ نوشته بود« -
 »به آن رویم بگرداند که از این رو 

 به مهتاب و شب روشن نگه کردیم / و/ نشستیم
 . و شب شط علیلی بود

 ) 13-9: 1375اخوان ثالث (
پـذیر نیسـت و ایـن بافـت و      نکتۀ مهم و اساسی در این شعرها ماهیت تمثیلی آن است که بدون فرآینـد داسـتانی امکـان   

 . کند فضاي جدید، گاه براي خوانندگان ایجاد ابهام می
 ) سبک ویژه(ـ فردي شدن جریان شعر 12

گفتیم که شعر امروز به مقدار زیادي فردي شده است، یعنی شاعر امروز با تکیه بر بینشی که با مسائل سیاسی و 
 . شود اجتماعی دوران عجین و مأنوس است، به هویتی منفرد دست یافته که تمام زیر و بم آن در شعر او دیده می

به نظر من . کند؛ یعنی دنیاي خود را گونه که آن را خلاصه می دهد، آن گیرد، نشان می گونه که دربرمی نویسنده مسلماً دنیا را آن
. توانند یک سر وارد دنیاي واقعیت شوند کنند با خواندن یک کتاب می لوح یا کودکان هستند که گمان می فقط خوانندگان ساده

کنم، بلکه در پاریس بالزاك گردش  میدانم که در پاریس دورة بالزاك گردش ن خوانم، خوب می را می» باباگوریو«من هر وقت 
بشوم » منفرد«براي منِ خواننده آنچه اهمیت دارد این است که مجذوب دنیاي ... کنم، یعنی در زمان بالزاك، در دنیاي بالزاك می

 )157: 1352دوبوار (. که با دنیاي من تلاقی کند و با این همه غیر از دنیاي من است
امر صحه گذارده و فردیت و منحصر به فرد بودن جریان شاعرانه در قبال تاریخ شناسی هم بر این  البته روان

 . شناسی و معرفت شعري است بزرگ ادبی، خود یکی از مؤلفه هاي مهم زبان
 دورتر، سخت دورتر، یک فلس من به زیر صلیب افتاده است 



 رویم  داریم، می هامان را برمی از گرماي زیاد نقاب/ آیا روز است؟
 کنیم  مرغی نصف می زیر صلیب، تخم. / جا ور، به آنبه د

 سازد  اي می زنان نقره و مرگ، در راه، نفس.../ زنیم و به هم می
 چرخد  گرفتۀ زیبا می دورتر، صفحۀ موسیقی، زیر ناخن مه

 آیا روي است؟ : / و صدا، همان صداست
 ) 36: 1350الهی (  

 ) گرایی باستان(ـ آرکاییسم 13
گردد، یعنی اسـتعمال الفـاظی کـه در     بخشیدن به زبان، به کاربرد آرکاییک زبان بازمی هاي تشخص رین راهت یکی از مهم

اـز زبـانی شـاعرانه نسـبت      پس می. رود زبان روزمره و عادي به کار نمی توان مدعی شد که در اصل یکی از دلایل امتی
اـي واژه . ک زبـانی بـوده اسـت   هاي آرکایی ویژه در گذشته، همین جلوه به زبان غیرشاعرانه، به هـاي مهجـور و نیـز     احی

گزینش ساخت نحوي، همواره به تشخص زبان شـعر منجـر شـده و از سـوي دیگـر، بـراي خواننـدگانی کـه بیشـتر          
 : آفرین بدل گردیده است اي هستند، به عاملی ابهام غیرحرفه

 هاي هرزگی مستور  تان در خاك اي درختان عقیم ریشه
 ... از هیچ جاتان رست نتواندیکی جوانه ارجمند 

 ) 94: 1375اخوان ثالث (
 کی گذشت و کجا / اسباب و خواسته؟  کجا شد آن تنعم بی

 کش را  گان گردن که نان پارة ما برده/ آن وقعه ناباور
 چرا که لئامت هر وعدة گمج / نان خورشی نبود

 کشید و گاه  که گاه به ماهی می/ اي بود نیازي هفته بی
 ... گریخت از مرزهاي خاطره می/ دزدانه

 ) 95: 1378شاملو (
 

 نتیجه
توانـد موضـوع    نقد ادبی امروز مـی . شک ابهام و نمودهاي آن در شعر امروز، مبحثی نیست که در چنین مجالی به پایان برسد بی

نگارنـده هرگـز مـدعی نیسـت     . یابدتر دست  هاي متفاوت ارزیابی کند و به نتایجی عالی هاي گوناگون و با ملاك را در شاخص
توان به ایـن مقولـه گسـترش     شک از منظر و با ناظري دیگر، هنوز می بی. که به تمام وجود ابهام در شعر امروز اشاره کرده است

مهم این است که بـدانیم گرچـه تمـام شـعرهاي      ،شناختی و سیاسی را هم در کار آورد، اما در این مجال بخشید و عوامل جامعه
اـ  )گیـرد  طور مستقیم از ناتوانی یا بدفهمی شاعر نشـأت مـی   که به(کنند  دلیل را در خود حمل می ابهاماتی بیبد   –از قضـا   –، ام

جهـان هسـتی تنهـا    . کنـد  تمام شعرهاي خوب هم به ناچار ابهاماتی دارند که از قدرت نفوذ شاعر در جهان پیرامون حکایت می
 . ترین ذرات، همان قدر دنیاست که در دل کهکشان گریزپاي ه در دل کوچکهاي ساده، ساده است وگرن براي انسان
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